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پایداری

شماره 6992  8 اســفند 1403 چهارشنبه

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک​تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4824

سودوکو   4825

سنگر کتاب

کــتــاب »فــانــوســی کــه افــســانــه نــبــود« روایـــت زنــدگــی شهید 
ــرک بــه قلم حمید حــســام بــه‌تــازگــی در ســـوره مهر  حسن ت
منتشر شد. این کتاب، از زبان خود شهید، داستان زندگی، 
رشــادت‌هــا و ســلــوک معنوی او را روایـــت مــی‌کــنــد. حسن 
گـــردان در لشکر  کــه در دوران دفــاع‌مــقــدس فرمانده  تــرک 
۲۷ محمد رســول‌الله‌)ص( و مسئول عملیات در لشکر ۳۲ 
انصارالحسین )ع( بود، در عملیات‌های فتح‌المبین، والفجر 

مقدماتی، مسلم بن عقیل و پدافندی سومار مجروح شد و 
سرانجام در عملیات والفجر ۸، پس از چند شبانه‌روز نبرد، 
هدف تیر تک‌تیرانداز دشمن قرار گرفت. کتاب بر پایه ۸۵ 
یــادداشــت‌هــای شخصی شهید نوشته  روایـــت مستند و 
شده و خواننده را با روحیات عارفانه او آشنا می‌کند. حسن 
کنار دوستانش، شهیدان سیدجعفر حجازی و  تــرک، در 
سعید تابلویی، پیمان شهادت بسته بود و در نهایت نیز به 

عهد خود وفــادار ماند. این اثر، نه فقط شرح یک فرمانده 
نبردهای  از عرفان جنگ و معنویت در دل  بازتابی  بلکه 
کتاب مجموعه خاطرات شهید  دفاع‌مقدس اســت. ایــن 
حسن ترک به روایت خانواده این شهید قرآنی، دوستان و 
همرزمانش است که در ۵۲۴ صفحه جمع‌آوری شده است، 
خاطرات این شهید شامل دو بخش زندگی شهید پیش از 

آغاز جنگ و دوران دفاع‌مقدس است.

فانوسی که افسانه نبود

 تازه‌ترین کتاب
 حمید حسام منتشر شد

 مادری در راهروی ثبت‌احوال، 
گروه پایداری

زهرا شکراللهی
مــیــان هــیــاهــوی بــاطــل‌ کــردن 
شناسنامه ۲۰۵ شهید عملیات خیبر گیر افتاده بود. 
مــادر،  می‌گویم.  را  نجف‌آباد  شهرستان  ثبت‌احوال 
کــه مــن باشم را در آغـــوش فشرد.  قــنــداق دخترکی 
دلشوره  و  هیاهو  ــود.  ب شناسنامه  گرفتن  به‌دنبال 
که رفته بود عملیات خیبر،  امانش را برید. شوهری 
خبری از او نبود. مادر به نگهبان ثبت‌احوال گفت: 
»چه خبر است؟« نگهبان گفت: »چهار گردان شهید 
ــه‌لای اســـم شــهــدا نــام  ــ ــادرم گــفــت: »لابـ ــ شــدنــد.« م
ــان نـــفـــس را  ــبـ ــهـ ــگـ ــت.« نـ ــ ــسـ ــ ــم هـ ــ ســـــیـــــاووش هـ
شکسته‌شکسته بیرون داد گفت: »کار از کار گذشته 
است.« مامور ثبت‌احوال فریاد زد: »شناسنامه باطل، 
محمدعلی محمدی.« پدری زانویش را چسبید، جلو 
رفت و گفت: »من«. مامور دوباره فریادش بلند شد: 
»شناسنامه مرتضی محمدی.« پدری پیشانی‌اش را 
ــرا را از میان  ــن« و مــن نـــام زهـ گــفــت: »مـ چسبید و 

شناسنامه‌های باطل شهدا گرفتم.

  عملیات آبی-خاکی خیبر
روزی که نام خیابان گلزار تپه نجف‌آباد، شناسنامه‌اش 
تغییرکرد، شد خیابان گلزار شهدا. بچه‌های خیابانی 
که دروازه‌های فوتبال‌شان را کوچک‌تر کردند تا حجله 

شهدا در سرتاسر خیابان بسته شود. دو، سه روزی 
کی خیبر در جزایر مجنون  از شروع عملیات آبی ـ خا
گذشته بود. چهار گردان از بچه‌های لشکر نجف ۸ و 
لشکر 31 عاشورا، آماده رفتن به عملیات برای انهدام 
نیروهای عراقی و حرکت به سمت پل طلاییه شدند.  

  در جاده طلایی
گردان‌ها،  کاظمی در آخرین صحبت با   حاج‌احمد 
کــرد: »امشب  با دســت به سمت پل طلاییه اشـــاره 
سر پل باشید، لشکر ۲۷ هم الحاق می‌شود.« مکث 
ــاءالله، با فرماندهان رده بــالا هماهنگ  کــرد: »ان‌شــ
کردیم.« نیروهای زبده‌ای که در حد فرمانده دسته و 
فرمانده گردان بودند. رزمنده‌هایی که در طول سه 
سال، مرد آبدیده جنگ شده بودند، عقب‌نشینی در 

قاموس‌شان ننگ بود. بوی 

شب‌آخر و رفتن بی‌برگشت می‌آمد. فضل‌الله بازوبند 
ــازوی راستش بست. درگیری  »یــا رســـول‌الله« را به ب
کریز  شدید نیروهای ایرانی با عراقی‌ها در اولین خا
ــاز شــد. ساعت حــوالــی ۷  شــب ‌۴اسفند ســال ۶۲ آغ
شب بود. گردان به‌صورت ستونی شروع به پیشرفت 
کرد. شدت آتش عراق در مرحله اول به حدی بود که 
پوسته مرمی گلوله‌ها سر و گردن مرتضی را می‌سوزاند. 
که فضل‌الله نیروهایش را به  کانالی بود  کریز  کنار خا
گردان‌ها اولین خط آتش را  کــرد.  آن سمت هدایت 
شکستند، به راه خــود ادامــه دادنــد. تانک روشــن و 
بدون نیرو به سمت گردان آمد. آرپیچی‌زن‌ها به گمان 
گلوله آرپی‌جی را حرام  شــروع حمله تانک‌ها، چند 
کری تا قسمتی از راه را همراه مرتضی  کردند. حمید با
بختیاری آمد. رو به مرتضی گفت: »همین مسیر جاده 
طــایــی را مستقیم بــرویــد، اولــیــن ســه‌راه 

ــد.« مرتضی فقط سری  سمت راســت می‌رسد به زی
تکان داد. وقتی به سه‌راهی رسیدند؛ یادش نیامده 

بود راست برود یا چپ.

  آخرین نماز صبح
کیلومتر پیشروی بــدون دردســر نیروها را سر  چند 
کیف آورده بود. دیدن دو اتوبوس پر از سرباز عراقی و 
انفجار آن، آب خوردنی بود برای رزمنده‌های زبده. به 
ثانیه‌ای نکشید که ستون آتش و دود از لاشه اتوبوس 
به آسمان رسید. به شعله کشیدن چند جیپ عراقی 
گــردان مجهز به رزم نداشت. آتش  کاری برای چهار 
از گوشه و کنار محل عبور رزمنده‌ها زبانه می‌کشید. 
کامیون مهمات صدای انفجارهایی  سوختن چند 
که هر چند دقیقه یک‌بار بلند بود. آرزوی فتح را به 
کریز و مقر خالی  کرده بود. چندین خا امید تبدیل 

عراقی فتح شد. رزمنده‌ها بی‌امان می‌دویدند. گوشه 
و کنار که چند لحظه می‌ایستادند دراز می‌کشیدند تا 
نفسی تازه کنند. گردان مرتضی بختیاری به سه راهی 
رسید. همه سردرگم بودند هرچه مرتضی توی بیسیم 
فریاد می‌زد: »حمید، حمید مرتضی.« »احمد، احمد، 
مرتضی.« جز سکوت، چیزی دستش را نگرفت. نبود 
کثر مقر عراقی‌ها، شرایط  درگیری شدید و خالی بودن ا
را مشکوک کرده بود. چند شبانه‌روز از شروع عملیات 
اصلی می‌گذشت. بی‌خوابی، پیاده‌روی طولانی در 
عمق مواضع دشمن بچه‌ها را آن‌قدر خسته کرده بود 
که با کوچک‌ترین توقف در حرکت ستون، بچه‌ها به 
گــردان در  خواب می‌رفتند. آخرین نماز صبح چهار 

فاصله ۵۰۰ متری پل اقامه شد. 

  صبح جمعه جهنم شد
فضل‌الله بی‌سیم زد: »احمد، احمد، فضل‌الله، الحاق 
کــی مــی‌رســد.« صــدای خــش ممتد جــواب ایــن همه 
دویدن بود. چند دقیقه بعد از نماز صبح، محمدعلی 
آرپی‌جی را به سنگر عراقی  محمدی اولین موشک 
کــرد. تمام منطقه در صبح جمعه ۵ اسفند  شلیک 
جهنم شــد. خــواب از ســر همه پــریــد، بــوی محاصره 
می‌آمد. زور ۱۷ سالگی محمدعلی تمام شد اما تا آخرین 
کــرد. تصویر هجوم همه‌جانبه  نــوار فشنگ مقاومت 

ارتـــش عـــراق تــوی مــردمــک چشمان محمدعلی به 
ــردان در  گـ نمایش درآمـــده بـــود. چند ساعت بعد ۴ 
محاصره کامل بودند. هیچ جای امنی نبود. گلوله‌ها 
گر  از ۱۰ سانتی‌متری زمین به بالا را تراش می‌دادند. ا
قتل‌عام  می‌رفتند  می‌شدند،  قتل‌عام  می‌ماندند، 
می‌شدند، برمی‌گشتند قتل‌عام می‌شدند. هر گردان 
کانالی پناه بــرد. محسن رادی از بچه‌های  به طــرف 
نــیــروی لشکر ۸ نجف اشـــرف، اولــیــن کسی بــود کــه از 
جایش بلند شد با آرپی‌جی سنگر تیربار عراقی را منهدم 
کبر« در محاصره بلند شد. فضل‌الله  کرد. فریاد »الله‌ا
نجفیان بی‌سیم زد. »احمد، احمد، فضل‌الله از الحاق 
چه خبر.« حاج‌احمد دو دستی ســرش را چسبید. 
کی را روی دســت فضل‌الله ریخت: »فضل‌الله،  آب پا
فضل‌الله احمد، مقاومت کنید.« رزمنده‌ای موقعیت 
بــی‌ســیــم حــاج‌احــمــد را گـــرفـــت: »تـــا جـــون داریــــم، 
می‌جنگیم.« موقعیت بی‌سیم عوض شد. راه ارتباطی 
گلوله و موشک، تیربار برسر  بی‌سیم قطع شد. بــاران 
کــانــال. دسته دسته  کــف  ــود، همه ریختند  بچه‌ها ب
رزمنده‌ها به اســارت دشمن درآمــدنــد. یک نفر، یک 
قدم پا پس نکشید. به همان نام و نشان ۹۶۵ نفر در 
لحظه‌ای شهید شدند، ۳۹۳ نفر از شهر اصفهان، ۲۰۵ 
نفر از شهرستان نجف‌آباد و تعداد زیادی از شهرستان 

فلاورجان و خمینی‌شهر بودند.

« که 965 رزمنده اصفهانی به آسمان پرکشیدند به یاد 5 اسفند 1362 و »عملیات خیبر

ماموریت بی‌بازگشت

 تا جون داریم می‌جنگیم
روز پنجم اسفند سال ۹۴ در دیدار مردم شهرستان نجف‌آباد با 
مقام معظم رهبری، نام حماسه و ایثار در شناسنامه شهرستان 
نجف‌آباد درآمــد. چقدر دوســت داشتم که یک رزمنده به دل 
اروند می‌زد، برمی‌گشت. یا سمت راست و چپ جاده اشتباه 
نمی‌شد یا زمــان روز و شب جمعه دقیق به نام موقعیت ۵۲۳ 
از تله‌محاصره  را  یا هماهنگی بیشتری، رزمنده‌ها  درمــی‌آمــد 

گردان‌ها اسیر شدند، بعد از آزادی و  نجات مــی‌داد. فرمانده 
گردان  که چهار  کسی بــاور نمی‌کرد  تفحص محل دفن شهدا، 
۴۷ کیلومتر پیشروی کرده باشند و کسی قدمی عقب نگذاشته 
باشد. بیشتر محل دفن شهدا زیر دکل دیده‌بانی ارتش عراق 
بود. به قول رزمنده پشت بی‌سیم: »تا جون داریم می‌جنگیم.« 
فقط مــردان بزرگ و حاج‌احمد می‌دانند که چهار گــردان برود 
گان  و کسی برنگردد، یعنی چه. شناسنامه شهر به نام بلندآواز

تاریخ یعنی شهدا نام گرفت. پایتخت شهدای ایران نجف‌آباد.

برش

خاطرات  از  مجموعه‌ای  محرمانه«  »خیلی  کتاب 
کودکی  دوران  از  کــه  تابان‌منش  حسین  شفاهی 
تــا پــایــان ماموریتش در مصر را دربـــر مــی‌گــیــرد، در 

فرهنگسرای خاوران رونمایی شد. 
کــتــاب خیلی محرمانه  راوی  تــابــان‌مــنــش،  حسن 
عنوان کرد: در ابتدا بر خود واجب می‌دانم از کسانی 
کتاب سهم بسزایی داشته‌اند،  که در تدوین این 
سپاسگزاری کنم. به‌ویژه از محمدحسن روزی‌طلب 
که با راهنمایی‌هایش انگیزه‌ای در من ایجاد کرد تا 
مسائلی را مطرح کنم که شاید تنها خود من از آنها 
سند  یک  عنوان  به  می‌توانست  و  داشتم  گاهی  آ
تاریخی باقی بماند. انگیزه نخستین من از بیان این 
تجربیات، بازگویی مسائل و رخدادهایی است که از 

ابتدا تا زمان ماموریت در مصر بر من گذشت.
وی در ادامــه به یکی از ســؤالات پرتکرار اشــاره کرد: 
بارها از من پرسیده‌اند که آیا از بیان چنین مسائل 
و حقایقی نمی‌ترسیدید؟ به‌ویژه باتوجه به شرایط 

است،  جریان  در  که  بحران‌هایی  و  جامعه  فعلی 
پاسخ مــن ایــن اســت کــه از زمـــان پــیــروزی انقلاب 
اســامــی، نسل ۵۷ با دلــی پر از عشق به انقلاب و 
که ریشه در اراده  آرمان‌های آن پیوست. انقلابی 
و تلاش مردم داشت و ما نیز با جان و دل در مسیر 
گرفتیم. شبانه‌روزهای ما به‌ویژه در دوران  آن قرار 
دبیرستان با فعالیت‌های انقلابی سپری می‌شد. 

مــن مــســئــول انــجــمــن اســامــی 
دبیرستان بـــودم و بــســیــاری از 
ــی  ــا طــلــوع صــبــح درپ شــب‌هــا ت
ضدانقلاب،  پوسترهای  چــاپ 
آنها و  نوشتن مقالات و پخش 
گروهک‌های مختلف  مقابله با 
درگیر بــودم. ایــن مسیر تا سال 
که به سپاه پیوستم، ادامــه   ۶۰
به  سپس  تابان‌منش  داشـــت. 
دوران حــضــور خـــود در جبهه 

گفت: پس از پیوستن به سپاه، تنها  کــرد و  اشــاره 
سه ماه پس از ازدواجم به جبهه رفتم. در عملیات 
فتح‌المبین و آزادســازی خرمشهر حضور داشتم و 
پس از آن به کردستان رفتم. وضعیت امنیتی آنجا 
بسیار وخیم بود و مردم تصور می‌کردند هرکس به 
آنجا برود، حتما جان خود را از دست خواهد داد. 
با این حال همسرم را نیز همراه خود بردم و دو سال 
در آنجا زندگی کردیم. وی در ادامــه از حضور خود 
در لبنان سخن گفت و بیان کرد: پس از کردستان 
به لبنان رفتم و در نبرد با اسرائیل شرکت کردم. من 
جزو نخستین افرادی بودم که وارد 
بیروت شدم. در آن دوران نه آب و 
نه برق داشتیم. تنها چهار ساعت 
در شب برق می‌آمد و شرایط زندگی 
به‌شدت دشوار بود. در این شرایط 
اعضای حزب‌الله که ما را می‌دیدند 
بــا عــشــق و ارادت بــه امــــــام)ره( و 
آرمان‌های انقلاب پیوستند و این 
کاری در میان  جریان با ایثار و فدا

آنان گسترش یافت.
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